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غفلت 36 :   غفلت زدایی ـ   6ـ تفکر (قسمت چهارم)
انواع تفکر (بخش دوم)
5ـ تفکر در عاقبت ديگران

1/5ـ هر نفسی در گرو عمل خود

تفكر در حال سابقين از اهل دنيا كه با تمام خوبي‌ها و بدي‌ها، خوشي‌ها و ناخوشي‌ها، اميدها و آرزوها، عشق‌ها و دلبستگي‌ها و... اكنون در زير خروارها خاك آرميده‌اند و همه‌ي آن‌ها، هر كدام تنهاي تنها، جداي از همه‌ي اشخاص و آمال و آرزوها، فقط در گروي عمل خويش هستند. 
«كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَة ـ هر نفسي در گرو عمل خويش است»(مدثر/38)

2/5ـ گمراه شدن دیگران توسط شیطان

وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثيراً أَ فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ 

او (شیطان) گروه زيادى از شما را گمراه كرد، آيا انديشه نكرديد؟! (یس/62)

3/5ـ سیر در زمین و دیدن عاقبت قبلی‌ها

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحي‏ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ أَ فَلَمْ يَسيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذينَ اتَّقَوْا أَ فَلا تَعْقِلُونَ 

و ما نفرستاديم پيش از تو، جز مردانى از اهل آبادي‌ها كه به آن‌ها وحى مى‏كرديم! آيا (مخالفان دعوت تو،) در زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه پيش از آن‌ها بودند چه شد؟! و سراى آخرت براى پرهيزكاران بهتر است! آيا فكر نمى‏كنيد؟! (یوسف/109)

«حسن صيقل گويد: از امام صادق عليه‌السّلام درباره‌ي آن‌چه مردم روايت مي‌كنند كه:
"يك ساعت انديشيدن بهتر از عبادت يك شب است" پرسيدم 
و گفتم: چگونه بينديشد؟ 
فرمود: از خرابه يا خانه‏اى كه مي‌گذرد بگويد: ساكنينت كجايند؟ سازندگانت كجايند؟ چرا سخن نمي‌گويى؟»    (الكافي ج2 ص54)
6ـ تفکر در مرگ

تفكر در مرگ و سختي‌هاي آن و عالم قبر و برزخ و قيامت و صراط و ميزان و بهشت و جهنم و هول و هراس‌هاي آن، كه به زودي گريبان همه‌ي ما را خواهد گرفت. 

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حينَ مَوْتِها وَ الَّتي‏ لَمْ تَمُتْ في‏ مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتي‏ قَضى‏ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْرى‏ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ في‏ ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 

خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض مى‏كند، و ارواحى را كه نمرده‏اند نيز به هنگام خواب مى‏گيرد سپس ارواح كسانى كه فرمان مرگ‌شان را صادر كرده نگه مى‏دارد و ارواح ديگرى را (كه بايد زنده بمانند) بازمى‏گرداند تا سرآمدى معيّن در اين امر نشانه‏هاى روشنى است براى كسانى كه انديشه مى‏كنند! (زمر/42)

7ـ تفكر قبل از سخن و عمل

اميرمؤمنان علي عليه‌السلام فرموده‌اند: «أصلُ السَّلامهِ منَ الزَّلَلِ الفكرُ قبلَ الفعلِ و الرَّوِيَّهُ قبلَ الكلامِ ـ ريشه‌ي سالم ماندن از گناهان و لغزش‌ها، انديشيدن قبل از عمل كردن و سنجيدن پيش از سخن گفتن است.»(ميزان‌الحكمه،ج10 ح16185)

8ـ تفكر در حسنات و سيئات            9ـ تفكر در صفات و افعال الهى
عالم بزرگ اخلاقي جناب ملا مهدي نراقي(ره) دربار‌ه‌ي فضيلت تفكر و نقش بازدارند‌ه‌ي آن نسبت به گناهان چنين فرموده‌اند: 

«اميرالمؤمنين عليه‌السّلام فرمود: تفكر انسان را به نيكى و عمل به نيكى مى‏خواند... تفكرى كه اميرالمؤمنين عليه‌السّلام درباره‌ي آن مى‏فرمايد: انسان را به نيكى مى‏خواند، گاهى تفكر در حسنات و سيئات است و گاهى تفكر در صفات و افعال الهى است. 
در قسم اول انسان در مورد حسنات خويش مى‏انديشد كه كاملند يا ناقص آيا به پاى بدي‌هاى او مى‏رسند يا نه، از شرك و شك خالص هستند يا آلوده به شرك و شك مى‏باشند. چنين تفكرى حتماً انسان را به اصلاح و جبران نواقص مى‏خواند. 
همچنين هنگامى كه در بدي‌ها و عقوبت‌هايى كه به دنبال دارند و دورى از خدا كه ثمره‌ي آن‌هاست تفكر مى‏كند، اين تفكر او را به خوددارى از گناه و تدارك آن‌ها به وسيله‌ي ندامت و توبه مى‏خواند. 
در قسم دوم تفكر در صفات و افعال الهى چون لطف و احسان او به بندگان با نعمت‌هاى كامل و گسترده، با تكاليفى كه همه در حد طاقت انسانند، تفكر در اين‌كه او به خاطر اعمال كوچك و ناچيز بندگان وعده پاداش بزرگ و ستايش نيكو فرموده، زمين و آسمان و هر چه را بين آن‌هاست مسخّر بشر نموده. چنين تفكرى انسان را به نيكى و عمل به نيكى خوانده او را به طاعات ترغيب، و از معصيت‌ها باز مى‏دارد».
(ترجمه‌ي جامع‌السعادات، ص441)

برخی آیات تفکر 

عاقبت تفكر نكردن جهنمي شدن است

تَكاَدُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ  كلُ‏َّمَا أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَ لَمْ يَأْتِكمُ‏ْ نَذِيرٌ * قَالُواْ بَلىَ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شىَ‏ْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فىِ ضَلَالٍ كَبِيرٍ * وَ قالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا في‏ أَصْحابِ السَّعيرِ (ملک/8تا10)
نزديك است (دوزخ) از شدّت غضب پاره پاره شود هر زمان كه گروهى در آن افكنده مى‏شوند، نگهبانان دوزخ از آن‌ها مى‏پرسند: «مگر بيم‏دهنده الهى به سراغ شما نيامد؟!» * مى‏گويند: «آرى، بيم‏دهنده به سراغ ما آمد، ولى ما او را تكذيب كرديم و گفتيم: خداوند هرگز چيزى نازل نكرده، و شما در گمراهى بزرگى هستيد!» * و مى‏گويند: «اگر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقّل مى‏كرديم، در ميان دوزخيان نبوديم!» 

بی‌فکرها بدترين كسانند

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذينَ لا يَعْقِلُونَ 

بدترين جنبندگان نزد خدا، افراد كر و لالى هستند كه انديشه نمى‏كنند. (انفال/22)

پليدى را بر كسانى قرار مى‏دهد كه نمى‏انديشند
يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذينَ لا يَعْقِلُونَ 

(خدا) پليدى (كفر و گناه) را بر كسانى قرار مى‏دهد كه نمى‏انديشند. (یونس/100)

هر روز بينديش

حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه اولين گام در راه مبارزه و جهاد با نفس و دوري از گناهان را، تفكر دانسته و در اين‌باره چنين مي‌فرمايند: 

«بدان كه اوّل شرط مجاهده با نفس و حركت به جانب حق تعالى «تفكّر» است. و تفكر در اين مقام ( مقام ترك گناهان) عبارت است از آن‌كه انسان لااقل در هر شب و روزى مقدارى ـ ولو كم هم باشد ـ‌ فكر كند در اين‌كه آيا مولاى او كه او را در اين دنيا آورده و تمام اسباب آسايش و راحتى را از براى او فراهم كرده، و بدن سالم و قواى صحيحه، كه هر يك داراى منافعى است كه عقل هر كس را حيران مى‏كند، به او عنايت كرده، و اين همه بسط بساط نعمت و رحمت كرده، و از طرفى هم اين همه انبياء فرستاده، و كتاب‌ها نازل كرده و راهنمايي‌ها نموده و دعوت‌ها كرده، آيا وظيفه ما با اين مولاى مالك‌الملوك چيست؟ آيا تمام اين بساط فقط براى همين حيات حيوانى و اداره كردن شهوت است كه با تمام حيوانات شريك هستيم، يا مقصود ديگرى در كار است؟ آيا انبياء كرام و اولياء معظم و حكماى بزرگ و علماى هر ملت كه مردم را دعوت به قانون عقل و شرع مى‏كردند و آن‌ها را از شهوات حيوانى و از اين دنياى فانى پرهيز مى‏دادند با آن‌ها دشمنى داشتند و دارند، يا راه صلاح ما بيچاره‏هاى فرو رفته در شهوات را مثل ما نمى‏دانستند؟ 
اگر انسان عاقل لحظه‏اى فكر كند مى‏فهمد كه مقصود از اين بساط چيز ديگر است، و منظور از اين خلقت عالم بالا و بزرگ‌ترى است، و اين حيات حيوانى مقصود بالذات نيست. و انسان عاقل بايد در فكر خودش باشد، و به حال بيچارگى خودش رحم كند و با خود خطاب كند: اى نفس شقى كه سال هاى دراز در پى شهوات عمر خود را صرف كردى و چيزى جز حسرت نصيبت نشد، خوب است قدرى به حال خود رحم كنى، از مالك‌الملوك حيا كنى، و قدرى در راه مقصود اصلى قدم زنى، كه آن موجب حيات هميشگى و سعادت دائمى است، و سعادت هميشگى را مفروش به شهوات چند روزه فانى، كه آن هم به دست نمى‏آيد حتى با زحمت‌هاى طاقت فرسا. 
قدرى فكر كن در حال اهل دنيا از سابقين تا اين زمان كه مى‏بينى. 
ملاحظه كن زحمت‌هاى آن‌ها و رنج‌هاى آن‌ها در مقابل راحتى آن‌ها چه‌قدر زيادتر و بالاتر است، در صورتى كه براى هر كس هم راحتى و خوشى پيدا نمى‏شود. آن انسانى كه در صورت انسان و از جنود (سپاه) شيطان است و از طرف او مبعوث (برانگيخته) است و تو را دعوت به شهوات مى‏كند و مى‏گويد زندگانى مادى را بايد تأمين كرد، قدرى در حال خود او تأمل كن، و قدرى او را استنطاق (به سخن وادار) كن ببين آيا خودش از وضعيت راضى است؟ يا آن‌كه خودش مبتلا است (و) مى‏خواهد بيچاره ديگرى را هم مبتلا كند؟ 
و در هر حال از خداى خود با عجز و زارى تمنا كن كه تو را آشنا كند به وظايف خودت كه بايد منظور شود ما بين تو و او. و اميد است اين تفكر كه به قصد مجاهده با شيطان و نفس امّاره است، راه ديگرى براى تو بنماياند و موفق شوي به منزل ديگر از مجاهده.»
(چهل حديث، ص6و7)





